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یادی از روحاني شهيد حامد)فرامرز( ابراهيمي

وضوي شـهادت
چنــد روزي را با خانــواده رفته بوديم 
به يكــي از باغ هاي كرج. رفته بوديم براي 
گردش و اســتراحت. خلوت بود. تقريباً به 
جز ما كسي نبود. ولي هنوز خيلي نگذشته 
بود كه بمباران هواپيماهاي عراقي شــروع 
شــد در جايي كه مــا بوديم هيچ خطري 

وجود نداشت.
طولي نكشــيد كه جمعيت زيادي اون 
اطراف جمع شــدند. مردم بــراي در امان 
ماندن از بمب هاي عراقي به باغ هاي اطراف 

پناه آورده بودند.
صاحب باغ با خوشحالي از حضور مردم 
و فروش محصولاتش گفت: »خدا كنه صدام 
هر روز بمبارون كنــه لااقل يكي اين ورها 

پيدا بشه!«
حامد با شــنيدن اين حرف خيلي ناراحت شــد. در حالي كه معلوم مي شــد داره 
به ســختي خودشو كنترل مي كنه گفت: »بهتره زودتر اين جا رو ترك كنيم! من تهران 

كار دارم! ديرم مي شه!«
)نقل خاطره از خانواده شهيد(

***
شــهيد فرامرز )حامد( ابراهيمي 27 آبان 1345 همزمان با ســوم شعبان در محله 

نارمك تهران متولد شد.
از خانواده اي كه با محروميت آشنا بود ولي طوري او را تربيت كرد كه به محروميت 
و فقــر اهميتي نمــي داد و پدر و مادرش هرگز نديدند كــه او در اين خصوص لب به 
شــكايت گشوده باشد. بعدها نيز كه توانايي بيشتري داشت، فقر را بيشتر مي پسنديد. 
به دوستانش هميشه در اين باره مي گفت: »خدا صابران را دوست دارد و دلش به آيات 

قرآن درباره صبر قرص و محكم بود.«
يكي از اطرافيان وي مي گويد: »حامد از ابتدا دل رئوفي داشت و بسيار كم حرف بود 
و در دوســتي ها خيلي حساسيت داشت، حضور در جلسات قرآن و مراسم مذهبي در 

مسجد محل از برنامه هاي ثابت او در دوران نوجواني بود.«
حامد در دوران دبستان استعداد ويژه اي از خود نشان داد تا جايي كه از سوي سازمان 
استعداد هاي درخشان به خانواده او پيشنهاد داده شد تا براي ادامه تحصيل در مدارس 
اســتعدادهاي درخشان ثبت نام كند. اما او دبيرستان را نيمه تمام رها كرد و براي ادامه 
تحصيل در مدرسه علميه قائم چيذر ثبت نام كرد. حامد به يكي از دوستانش گفته بود: 

»براي پرهيز از حب دنيا حوزه را انتخاب كردم!«
پس از چندين سال نيز به قم رفت تا در مدرسه امام باقر عليه السلام ادامه تحصيل 

دهد.
او كه به ســختي پدر و مادرش را براي عزيمت به قم راضي كرده بود، معتقد بود: 
»قم است كه طلبه مي سازد؛ كسي كه بتواند آن آب و هوا و آن سختي هاي مرتبط با 

تحصيل را در قم تحمل كند به تقوا نزديك تر مي شود.«
در دوران تحصيــل در قم، هفته اي يك بار براي ملاقات خانواده به تهران مي آمد و 

همزمان با درس حوزه، دبيرستان را نيز ادامه مي داد.
در دوران دبيرستان به واسطه دوستي با پسر امام جماعت محل با پايگاه بسيج ارتباط 

پيدا كرد و به عضويت بسيج درآمد.
در اين دوران روزها درس مي خواند و شــب ها به پاســداري از مناطق مختلف شهر 

مي پرداخت.
در 15 سالگي براي اولين بار پا به جبهه هاي جنوب گذاشت. ولي حضور او در جبهه 
باعث نشد تا درس و بحث را رها كند و هميشه در حين بازگشت از جبهه در امتحانات 
حوزه شركت مي كرد تا از دروس حوزوي عقب نماند. شش سال مشغول آموختن معارف 
اسلامي بود. در مهر سال 65 به لباس روحانيت ملبس شد و دوباره به جبهه بازگشت.

دوستان حامد مي گويند:  دنيا برايش كوچك و تنگ بود و خودش را در آن زنداني 
مي ديد براي همين در وصيتنامه اش نوشت: »هرچه زودتر انسان خود را از اين دنيا رها 

كند، زودتر مي تواند موفق شود!«
يكي از دوستان شهيد مي گويد: حامد صبح روز شهادتش غسل شهادت كرده بود و 
هنگام شهادت با آب كمي  كه براي خوردن داشت، وضو گرفته بود كه به شهادت رسيد.
حامد ابراهيمي  در 30 دي 65 در عمليات كربلاي پنج در درگيري مستقيم نيروهاي 
بسيجي با بعثي ها بر اثر اصابت تير مستقيم خمپاره به گردنش به شهادت رسيد. پيكر 

پاكش در قطعه 51 بهشت زهرا آرميد.
جملات مناجات با خدا چنان در روح و جان حامد نفوذ كرده بود كه وصيتنامه اش 
مملو اســت از دعاهاي زيبا و ناب: »... خدايا از غضب و خشــمت بازم دار و به قله بلند 
رضايت و خشــنودي خود برســان!... اي كريم چه لذت بخش مي بود اگر من را به قرب 

خود انتخاب مي نمودي تا از تو روي نگردانم و غير از تو الهي نجويم!«
يكي از نزديكان شــهيد مي گويد: يكي از برنامه هاي هميشــگي حامد اين بود كه 
شب ها ســوره مباركه واقعه و الرحمن را قبل از خواب مي خواند و هميشه سفارش به 
تقوا مي كرد و اطاعت از رهبري و شركت در نمازهاي جماعت و خصوصا نمازجمعه را 

به همه توصيه مي كرد.
آخرین توصيه شهيد

به نعمت هاي خدا مغرور نشويم، هميشه او را شكر كنيم، هم در زبان و هم در عمل.

سعید رضایی

 چرا ما شفا نگیریم!
يك بار پدرم از ناحيه دست مجروح می شود. 
برادران ســپاه به اصرار می گويند كه بايد برود 
بيمارستان؛ اما در جوابشان می گويد: »چيزی 
نيست، خودش خوب می شود.« بالاخره با اصرار 
همرزم هايش در بيمارستان 17 شهريور مشهد 
بســتری می شــود. وقتی دكتر دست ايشان را 
معاينه می كند، می گويد: »فردا بايد دســتت را 
عمل كنيم.« پدرم همان شب خواب می بيند كه 
حضرت ابوالفضل )ع( تركش را از دستش بيرون 
می آورند. وقتی بيدار می شود می بيند كه دستش 
صحيح و سالم اســت! لباس می پوشد و آماده 
می شود تا از بيمارستان بيرون برود. دكتر جلوی 
ايشان را می گيرد كه: »الان بايد عمل شويد.«

اما پدر می گويد: »من خوب شدم.«
دكتر با تعجب می گويد: »آســتينت را بالا 

بزن!«
هنگامی كه پدر آستين پيراهنش را بالا می زند، دكتر می بيند هيچ اثری از زخم نيست!

دكتر با اصرار زياد جريان را می پرسد.
پدر جواب می دهد: »وقتی خارجی ها و ارامنه از حضرت ابوالفضل )ع( شفا می گيرند، چرا ما 

به ايشان متوسل نشويم و شفا نگيريم!«
بر اساس خاطره ای از شهيد عبدالحسين برونسی
راوی: مهدی برونسی، فرزند شهيد

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانيان

پايگاه khamenei.ir طی گزارشی نوشت: اگر شما 
را از خانه هايتان بيرون كنند چه می كنيد؟ فلسطين 
از اشــغالگری اســرائيل رنج می برد. فلسطين از يك 
دولت مســتكبر كه برای جنگ آماده شده است، رنج 
می برد. در انتفاضه ای جديد در كرانه باختری، در غزه 
يا بيت المقدس سنگ ها در برابر گلوله ها قرار گرفته اند. 

انتفاضه! انتفاضه! انتفاضه! رهايی...
اينها ابيات ســرود »انتفاضه« اســت كه هزاران 
شيليايی در رويدادی بی سابقه در 12 نوامبر، با گروه 
موسيقی اسپانيايی اسكاپه در سانتياگو، پايتخت اين 

كشور، همخوانی كردند.
ايــن روزها در خيابان هايی كه بيــش از ده هزار 
كيلومتر با خيابان های غزه فاصلــه دارند، فرياد های 
فلسطين پيروز خواهد شــد!، نسل كشی عليه مردم 
فلســطين را متوقف كنيــد! و آمريــكای لاتين در 
كنار فلســطين ايســتاده است! شــنيده می شود و 
ديوارنگار ه هايی منقش به شــعار هميشــه؛ پيش به 
سوی پيروزی در كنار چهره مقتدر جوان فلسطينی 

به چشم می خورد.
مردم آمريكای لاتين كه مســئله فلســطين را 
مســئله ای نه فقط سياسی بلكه انســانی می بينند؛ 
در فضــای مجازی نيز با انتشــار ميليون ها پســت 
حاوی جنايات صهيونيســت ها، حمايت خود را مردم 
غزه فرياد می زنند. هشــتگ های #فلســطين_آزاد و 
#اسرائيل_نسل_كش جزو پركاربرد ترين ها هستند و 
فيلم سوزناك كه در آن دخترك خردسال فلسطينی از 
بمباران جان سالم به در برده است نزديك به 20ميليون 
بار ديده شــده است. در سال های اخير رژيم اسرائيل 
ســعی كرده بود با كمك های ايالات متحده رابطه ای 
نزديك با ملل و دولت های آمريكای لاتين برقرار كند 
اما از 15 مهر به اين سمت و با آشكار شدن چهره واقعی 
اين رژيم، هر ساعتی كه می گذرد، ميزان تنفر مردم اين 

منطقه از صهيونيست ها بيشتر می شود.
 شیلی: هیچ چیز 

وحشی گری اسرائیل را توجیه نمی کند
نــوزده اكتبر، خيابان های مجاور ســفارت رژيم 
صهيونيستی در اين كشور شاهد صدها تظاهركننده 
حامی فلسطين بودند كه شعار هايی مانند صهيونيست 
تروريست كه تا آن زمان در اين كشور شنيده نشده بود 
را فرياد می زدند. در 1۸ نوامبر نيز صدها شيليايی در 
اقدامی نمادين 1000 كفش را به نمايندگی از كودكان 
كشته شــده در غزه در مقابل كاخ رياســت جمهوری 
»دِلا موندا« در ســانتياگو قرار دادند و به ياد قربانيان 

پوريا احمدی جزو بسيجيان سپاه محمد رسول الله)ص( 
تهران بزرگ و به عنوان دومين شــهيد آشــوب های پاييز 

1401 معروف است. 
شــهيد احمدی در نخســتين روزهای اغتشاشــات 
1401در راه بازگشت از هيئت توسط اغتشاشگران اربااربا 
شد و بعد از مدتی بستری شدن در بيمارستان، مهر 1401 

به شهادت رسيد.
شهيد پوريا احمدی بسيجی مدافع امنيت 30 شهريور 
1401 در منطقه پيروزی تهران بر اثر اصابت ضربات متعدد 
چاقوی آشوبگران مجروح شد و 13 مهر سال 1401 بر اثر 
شدت جراحات وارده به فيض شهادت نائل آمد. شهيد پوريا 
احمدی 44 ساله و دارای دو فرزند دختر بود. هلما احمدی 
10 ساله ، دختر كوچك تر اين شهيد امنيت است كه با وجود 
سن كم و خردسالی ، صحبت ها و خاطرات شيرينی دارد. 

پدر از زبان دختر
یادبود شهيد پوریا احمدی 

دومين شهيد آشوب های 1401

کامران پورعباس

عاشقِ امام حسین)ع( و هیئت
شــهيد پوريا احمدی خيلی اهل هيئت بود و مدام در 
هيئت های مختلف شركت می كرد و شركتش در هيئت به 
گونه ای بود كه به صورت هفتگی و بعضی وقت ها يك شب 

در ميان در هيئت  حضور پيدا می كرد.
پوريا در درجه اول علاقه اش به امام حســين)ع( بود؛ 
خودش گاهی در هيئت شــان مداحی می كــرد و مياندار 
هيئت بود. از جمله ويژگی های ممتاز ديگرِ شهيد احمدی 
اين بود كه بارها اتفاق افتاده بود كه از روی محبت دست و 

پای مادرش را می بوسيد.
 بال گشودن در دفاع از امنیت دختران 

و زنانِ آزاده
ماجرای شهادتِ پوريا احمدی چنين بود:

شــب های آخر صفر بود و پوريا دوست داشت از اين 
شب ها تا جايی كه می تواند استفاده كند. هيئت تمام شد 
و با دوستش از در بيرون زد. می خواستند به خانه برگردند 
كه فهميدند اغتشاشــگرها در يكی از خيابان های اطراف 
آتش سوزی و هياهو به راه انداخته اند. آنها از انداختن ترس 
و وحشــت در دل هر كــه در آن محل خانه يا مغازه دارد، 

لــذت می بردند. حتی به رهگــذران از همه جا بی خبری 
كه بر حســب بدشانسی گذرشــان به آنجا افتاده بود، هم 
رحم نمی كردند. زنانی كه چادر بر سرشــان بود و از آنجا 
می گذشتند از دست مدعيان آزادی های دروغين و خسارتبار، 

امنيت نداشتند و مورد آزار و اذيت قرار می گرفتند.
در مرام يك بســيجی نيست كه ترس و ناامنی زنان و 
دختران وحشت زده را ببيند و بی تفاوت عبور كند و با خيال 

راحت كنار همسر و فرزند خودش آرام بگيرد.
آقا پوريا با بچه های بسيج به خيابان پيچيد و با سينه 
سپر شده به سمت آتش و شلوغی آن سوی خيابان راه افتاد 
تا اين آتش را خاموش كند. غافل از اينكه آشــوبگرها فقط 
انتهای خيابان را قرق نكرده اند؛ بلكه در مغازه ها و دكه های 
خيابان هم كمين كرده اند. از اطراف آتش فريادِ زن، زندگی، 

آزادی به گوش می رسيد.

طول خيابــان را طی كرد و قدم به قدم جلو رفت كه 
اراذل و اوباشی پنهان شده در هر پستو، هر يك با شمشير، 
قمه يا چاقويی در دستشــان بر سرش ريختند. ديگر نگاه 
نمی كردند كجای او را می زنند. يكی قمه را بر شكمش فرو 
كرد و روده هايش را تكه تكه كرد، ديگری سفيدرانش را هدف 
گرفت و دستش را شلاق وار در هوا تكان داد و ديگری شمشير 
را به پشت سر پوريا فرود آورد. هر كس تيزی اش را هر جايی 
كه همهمه و شلوغی جمعيت اجازه می داد، فرو می كرد و 
دســتش را بالا می برد و باز فــرود می آورد. فريادهای زن، 
زندگی، آزادی در ميان نعره های قمه به دستان و ناله های 

دردناك پوريا نامفهوم می شد.
وسط اين بلوا باران سنگ بود كه شروع شد. سنگ های 
بزرگ با گوشه های تيز و خارا بر سر پوريا و ديگر دوستانش 
فرود می آمدند. سنگ هايی سنگين و ترسناك كه فرود هر 
يك از آن ها برای زمين گير كردن يك مرد تنومند كافی بود.

در آن بلوايی كه آشوبگران وسط خيابان برپا كرده بودند، 
پوريا كم نمی آورد و تلاش می كرد روی پاهايش بايســتد. 
قدمی برداشت و خواست كمر صاف كند كه ناگهان پسركی 

چاقوی خود را از پشت به قلب او فرو كرد.

ديگــر فكر می كردند كار پوريا تمام اســت. آرام آرام 
دورش را خلوت كردند و هر يك از آن ها به دنبال طعمه ای 
ديگر رفتند. ناگهان فردی با يك ظرف پر از بنزين بالای 
ســر پوريا ظاهر شد و همه جا را  تر كرد. بوی بنزين همه 

جا را گرفت.
بچه های بســيج به سمتش رفتند و آمبولانس خبر 
كردند و ســپس دورش حلقه زدنــد تا از پوريا محافظت 
كنند. يكی، دو نفر به ســمتش رفتند و زير بغل هايش را 
گرفتند. آنهائی كه چند دقيقه پيش، وقتی پوريا بر زمين 
افتاده بود، گمان كرده بودند كارش تمام است، حالا با ديدن 
چشمان باز پوريا باز به سمتش هجوم آوردند. آمبولانس 
رسيده بود، اما نمی گذاشتند به پوريا نزديك شود. در ميان 
همهمه شــلوغی جمعيت، ناگهان صدا و نور آتش توجه 
همــه را به خود جلب كرد. آمبولانس را آتش زده بودند. 
نمی خواســتند اجازه دهند پوريا از آن مهلكه جان به در 
ببرد. نزديك يك ســاعت بود كه خون پوريا از رگ هايش 
بر آسفالت خيابان جاری می شد. سرانجام يك پرايد وانت 
را نزديك پوريا آوردند و طوری كه كســی نفهمد، او را در 

عقب وانت راهی بيمارستان كردند.
در بيمارستان چند دستگاه به پوريا وصل بود. فشار 
خونــش روی 4 بــود. فردای آن روز حالش بهتر شــد و 
دستگاه ها را از او جدا كردند. آقا پوريا به هوش آمد، اما خيلی 
درد داشت. جای سالم در بدنش نمانده بود. نمی توانست آرام 
بنشيند، نفسش بالا نمی آمد. از طرفی آشوبگران فهميده 
بودند تعدادی از نيروهای امنيتی كه خودشان آنها را زخمی 

كرده اند در بيمارستان فجر بستری هستند و بيمارستان را 
محاصره و ناامن كرده بودند. پوريا 10 روز طاقت آورد، اما 
ديگر شرايط بيمارستان فجر برای او مناسب نبود. قرار شد 
به بيمارستان بقيه  الله منتقل شود. شرايط انتقال برای اوضاع 
نابسامان پوريا اصلاً خوب نبود. 2 روز بعد يعنی در 12 مهر 
1401، پوريا احمدی در اثر آمبولی ريه به شهادت رسيد. 
چنين بود كه پوريا احمدی دومين شهيد اغتشاشات 

1401 با اسم رمز زن، زندگی، آزادی گرديد.
دیدار با رهبر انقلاب

2۹ شــهريور 1402 جمعی از پيشكسوتان و فعالان 
دفاع مقدس در حســينيه امام خمينی بــا رهبر فرزانه 
انقلاب اســلامی حضرت آيت الله خامنه ای ديدار كردند. 
برخی حاضران در اين برنامه، از جمله بعضی خانواده های 
شهدا و... پس از پايان برنامه اين فرصت را پيدا كردند كه 
به صورت مستقيم و رو در رو خدمت رهبر معظم انقلاب 
برسند و از نزديك با ايشان گفت وگو نمايند. ازجمله اين 

افراد، هلما احمدی، دختر شهيد پوريا احمدی بود.
 بابام قهرمان بود

 و جانش را داد تا پیش امام حسین برود
خبرنــگار خبرگزاری فــارس در 12 مهــر 1402 
صحبت های شــيرينِ هلما در مورد پدرش را در گزارشی 
مفصل نقل نموده است. بخشی از صحبت های هلما احمدی 

در اين گزارش چنين است:
»من چه جور بگويم؛ من بابام را خيلی دوست دارم. 
يعنی بابــام از بچگی هم پدرم بوده، هم مادرم. وقتی كه 
خانه بود اصلاً نمی گذاشت من غصه ای در دلم داشته باشم. 

اصلاً نمی گذاشت من يك روز هم  گريه كنم. می گفت دختر 
گل گلابم چــرا  گريه می كند. من هم می گفتم بابا حالم 
خوب نيســت. من وقتی حالم بــد بود بابام من را می برد 
بيرون تا حالم خوب شــود و خيلی خيلی من را دوست 
داشت. حتی مثلاً وقتی حوصله يمان سر می رفت، می رفت 
بيرون برای مان بســتنی می خريد. مثــلًا وقتی دندانم را 
كشيدم، وقتی توانستم واكسن بزنم، بعد كه گفتم بابا من 
توانســتم  واكسن بزنم، كيك قشنگی برايم خريد. خيلی 

دوستش داشتم.
بهترين خاطره ای كه از بابا توی ذهنم است، يادم است 
كه من و بابا خانه بوديم كه بعدش حوصله ام سر رفته بود. 
بعدش بابا گفت چكار كنيم حوصله ات سر نرود؟ يك دفعه 
برای مان بليت شهربازی گرفت. گفت من بليت شهربازی 
خريده ام بياييد برويم شهربازی. بهترين خاطره ام اين بود كه 

سوار كشتی صبا شديم و آنجا با آجيم آن قدر جيغ زديم و 
هيجان داشتيم كه برخی وسيله هايم گم شد.

بهتريــن خاطره ام آنجا بود كه آخرش رفتيم بهترين 
رســتوران. من و بابا و مامــان و آبجی رفتيم. آنجا خيلی 
حال داد. بابام عاشق پيتزا بود. الان خيلی دلتنگ آن روزها 
هســتم. بابام خيلی من را دوست داشت. بابام من را صدا 
می كرد عشق زندگيم، نفسم و قلبم و وقتی می گفتم من را 
ببر پارك می گفت باشه نفسم. خيلی بابا دوست داشتنی بود.

 من الان تنها چيزی كه برايم ارزش دارد تبلتم است. 
چون بابام برايم خريده است. بابام توی بچگی مان عاشق 
اين بود برای مان يك چيز بخرد. من يك روز گفتم بابا من 
تبلت می خواهم. بابام هم يك تبلت بزرگ برايم خريد. الان 
هرچه بخواهم می توانم توی تبلت بريزم. بازی و كارتون. 

خيلی باحال است.«
هلما از زنده بودنِ پدر شــهيدش و ارتباط با بابا پوريا 
بعد از شهادتش می گويد: »من الان كه بابام نيست خيلی 
اوقات خواب بابام را می بينم. كه مثلاً برايم چيز می خرد. مثلًا 
بستنی می خرد. البته روم نمی شود برای كسی تعريف شان 
كنم. فقط برای خانواده ام تعريف می كنم. در روز مراســم 

بند كفشم باز شد. هركاری كردم نتوانستم بند كفشم را 
ببندم. مامانم هم نبود. سختم بود. بعد بابام را ديدم. واقعاً 
بابام را ديدم . گفتم بابا كمكم كن. بابا كمكم كن. بعد بابا 
آمد دستم را گرفت و گفت اينجوری ببند. اونجوری ببند. 
بعدش توانستم بند كفشم را ببندم . اين خواب نبود البته. 
در واقعيت بــود. به نظرم روح بابام كمكم كرد. نمی دانم. 
چند تا زن بعدش به مامانم گفتند هلما توی مراسم باباش 
را چند بار صدا زده. من بابام را ديده بودم. بابام كمكم كرد.

من هرچی می خواهم بابام به هم می دهد. البته يك چيز 
هست كه ازش خواسته ام اما به هم نداده است و آن هم اين 
كه برگردد. اما برنگشته. من البته با اينكه برنگشته اگر كسی 
بپرسد بابات كی بود، می گويم بابام قهرمان بود، رفت برای 
كشور عزيزمان، رفت و جانش را داد تا شهيد بشود و پيش 
امام حسين برود. البته من اولش كه بابام رفت فكر كردم 

مرده است. بعدش مامان گفت بابا شهيد شده است. من 
هم فهميدم بابا رفته است بهشت. رفته جايی كه هيچ كس 
آنجا را ندارد. يعنی هركسی بهشت را ندارد. ولی بابای من 
با شهدای ديگر بهشت را در دستان خودشان گرفته اند. به 
نظرم شــهيد از مرده بالاتر است. شهدا هر موقع بخواهند 
می توانند بروند پيش خانواده شان و خانواده و دختربچه شان 

را ببينند. جای بابام الان خيلی خالی است توی خانه.
به همين خاطر اگر كسی كه پدرم را شهيد كرده ببينم 
به او می گويم تو خودت بابا نداری؟ پدر همه چيز آدم است. 
شما نبايد پدرهای ديگران را شهيد كنيد. اگر خودت پدرت 
را از دست بدهی ناراحت نمی شوی؟ الان پدر من را شهيد 
كردی خوشحالی؟ اگر پدر خودت كشته می شد خوشحال 
بودی؟ شهيد سليمانی هم مثل شهيدان ديگر برايمان با 
ارزش بوده. شما همه كس  ما را كشتيد. البته درست است 
كه بابای من شهيد شده و پيشم نيست و دلم برايش تنگ 
می شــود اما باز هم به پدرم افتخار می كنم. اگر بابام الان 
اين جا بود بهش می گفتم اگر شما شهيد شوی من ديگر 
شــما را نمی توانم ببينم. من دلم برايت تنگ می شود. اما 

افتخارم هستی بابا.«

آواز انتفاضه در آمریکای اسپانیایی زبان
مقاومت در فضای مجازی

يك دقيقه ســكوت كردند. معترضان همچنين با حمل 
تابلوهايی در دفاع از خردسالان فلسطينی شعار »با بچه ها، 

نه!« را فرياد زدند.
گابريل بوريك، رئيس جمهور شــيلی نيز مواضعی 
نزديــك با مواضع مردم كشــورش اتخاذ كرده اســت و 
بــا بيان اينكه روزانه 420 كودك در غزه توســط دولت 
اســرائيل به رهبری نتانياهو مجروح يا كشته می شوند با 

انتشار مطلبی در حساب كاربری خود در ايكس نوشت: 
آنها »خسارات جانبی« جنگ عليه حماس نيستند، بلكه 
قربانيان اصلی هستند. هيچ چيز اين وحشی گری در غزه 
را توجيه نمی كند. هيچ چيز. دولت شيلی همچنين سفير 

خود را در اسرائيل به سانتياگو فراخواند.
 ونزوئلا: صهیونیست ها، بعد از فلسطین 

به سراغ ما خواهند آمد
تظاهرات های مردم ونزوئلا در حمايت از فلسطين و 
سر دادن شعار هايی مانند اسرائيل همان نازی است چيز 

جديدی نيســت. می توان گفت حمايت جدی ونزوئلا از 
فلسطين از سال 200۹ شروع شده است، زمانی  كه دولت 
وقت اين كشور، در اعتراض به كشتار مردم غزه روابط خود 

را با رژيم صهيونيستی به طور كامل قطع كرد.
اما نيكلاس مادورو، رئيس جمهور اين كشور در يكی 
از سخنرانی های اخير خود، مردم كشورش و مسيحيان 
آمريكا و اروپا را از خطری كه صهيونيسم برای مسيحيت 

دارد و تا به حال به آن اشاره نشده بود، آگاه كرد.

مادورو گفت: »صهيونيست ها ايدئولوژی خطرناك تر از 
نازی ها را پی ريزی كرده اند. آنها ابتدا عليه مردم فلسطين با 
تجاوز، نسل كشی و بمب حركت كرده اند. بعد عليه مردم 
عرب و همه مسلمانان و سپس به دنبال ما، مسيحيان و 
كاتوليك هــا، خواهند آمد.« باور يهوديان مبنی بر اينكه 
خود قوم برگزيده و غيريهوديان حيواناتی در لباس آدمی 
هستند كه بايد در خدمت آنها باشند، ميزان اهميت سخنان 

لوئيس آرسه، رئيس جمهور بوليوی، با انتشار مطلبی 
در ايكس گفت: ما نمی توانيم ساكت بمانيم و به رنج مردم 
فلسطين كه حق زندگی در صلح را دارند، ادامه دهيم. ما 

جنايات جنگی در غزه را رد می كنيم. 
در واكنش به تداوم جنايات صهيونيســت ها، وزارت 
خارجــه بوليوی ضمــن محكوم كردن كشــتار هزاران 
غير نظامی، در بيانيه ای رســمی قطع روابط ديپلماتيك 

كشور با رژيم صهيونيستی را اعلام كرد.

کلمبیا: نتانیاهو یک دیوانه است
شيلی تنها كشوری نيست كه در آن مردم به نشانه 
اعتراض به ســفارت اســرائيل حمله كردند.  در 4 نوامبر 
2023 معترضان كلمبيايی با حمله به سفارت اسرائيل در 
بوگوتا تصاويری از نماد نازی را روی ديوارهای سفارت رژيم 
صهيونيستی حك كردند. رئيس جمهور، گوستاوو پتِرو، در 
ايكس نوشت كه مردم فلسطين يكی از بدترين بی عدالتی ها 

را در جهان معاصر تجربه می كنند. او همچنين با »ديوانه« 
خطاب كردن نتانياهو اعلام كرد كه به شكايت جمهوری 
الجزاير كه به دليل جنايات جنگی عليه بنيامين نتانياهو 
و قتل عام كودكان فلسطين در دادگاه كيفری بين المللی 

ارائه شده است، كمك خواهد كرد.
نیکاراگوئه و کوبا: 

آمریکا مقصر اصلی و شریک جرم است
دنيــل اورتگا و ميــگل دياز كانل، رؤســای جمهور 
نيكاراگوئه و كوبا، واكنش های شــديدی نسبت به آنچه 
در غزه در حال رخ دادن است نشان دادند و در مواضعی 
مشترك با سخنان رهبر انقلاب، مبنی بر اينكه »آمريكا 
شــريك جرم قطعی جنايتكاران است و دست آمريكا تا 
مِرفق در خــون مظلومان و كودكان و بيماران و زن ها و 
مانند اينها داخل شده و آلوده است« ، كاخ سفيد را شريك 

جرم صهيونيست ها دانستند.
اورتگا، در يك ســخنرانی عمومی، آمريكا را مقصر 
اصلی نسل كشی در غزه دانست و گفت: جنگ وحشيانه و 
حيوانی اسرائيل كه چيزی جز دولت ايالات متحده نيست 
صرفا بخشی از يك استراتژی است. همان طور كه آمريكا 
بوميان منطقه آمريكای شمالی را نابود كرد ديگر قدرت ها 

نيز در حال انجام چنين كاری در آسيا هستند . 
رئيس جمهــور كوبــا نيز در يك نطــق تلويزيونی، 
واشنگتن را به دليل وتو كردن قطعنامه آتش بس در غزه 
»شريك وحشی گری های صهيونيست ها« دانست. دياز 
كانل همچنين با انتشار تصاويری از كودكان فلسطينی 
شهيدشده در بمباران اسرائيل در صفحه خود در ايكس 
نوشــت: تاريخ بی تفاوت ها را نخواهد بخشــيد. وقت آن 
اســت كه به فلسفه غارت پايان دهيم تا فلسفه جنگ به 
دليل نبود انگيزه بميرد. مردم فلسطين امروز وحشت را 

تجربه می كنند.

آرژانتینی ها و مکزیکی ها: 
رابطه با رژیم صهیونیستی را قطع کنید!

آرژانتينی ها و مكزيكی ها هم مقصد تظاهرات خود را 
سفارت های رژيم صهيونيستی قرار دادند. مردم آرژانتين، با 
برگزاری اجتماعی بزرگ در ۹ اكتبر در بوئنوس آيرس و با در 
دست داشتن پلاكاردهايی خواستار اخراج دولت نژادپرست 
اســرائيل از اين كشــور شــدند. مكزيكی ها نيز در يك 
راهپيمايی عظيم در 1۸ نوامبر در مكزيكوسيتی، پايتخت 
اين كشــور، با انتقاد از مواضــع محتاطانه رئيس جمهور 
آندرس، مانوئل لوپز اوبرادور در قبال آنچه در فلســطين 
می گذرد از دولت خود خواستند روابط ديپلماتيك، سياسی 

و اقتصادی با دولت نتانياهو را قطع كند.
هندوراس:  ای بشریت! بیدار شویم!

رئيس جمهور هندوراس، خيامورا كاســترو نيز در 
صفحه خود در ايكس نوشت: »سكوت به منزله همدستی 
در جنايتی است كه بشريت را تهديد می كند.  ای بشريت! 
بيدار شويم! ديگر زمانی نداريم!« دولت كاسترو نهايتا در 
3 نوامبر و با توجه به وضعيت انسانی وخيم غيرنظاميان 
فلسطينی در نوار غزه، »فورا آقای روبرتو مارتينز )سفير 
هندوراس در اســرائيل( را برای مشاوره به تگوسيگالپا 

)پايتخت( فراخواند.«
ارسال کمک های بشردوستانه برای مردم غزه

ارسال محموله های 30 و 73 تنی غذا و دارو توسط 
دولت های ونزوئلا و بوليوی و هواپيمايی از طرف دولت 
كلمبيــا به همــراه تــداركات لازم از جمله كمك های 
بشردوســتانه ای بود كه دولت های آمريكای لاتين برای 
مردم غزه به مصر ارسال كردند. شايد بتوان گفت در هيچ 
قاره ای به اندازه آمريكای لاتين دولت ها و ملت ها به اين 
شكل بی پرده از فلسطين حمايت نكرده اند. سخنان رهبر 
انقلاب، در 15 فروردين 13۸۸ خطاب به رئيس جمهور 
ونزوئلا راجع به جنايات عليه مردم غزه در آن ســال و 
قطع روابط كاراكاس با رژيم صهيونيستی مؤيد اين ادعا 
است: »كاری كه دولت ونزوئلا انجام داد، در واقع وظيفه 
دولت های اروپايی بود كه مدعی طرفداری از حقوق بشر 
و حمايت از انســان ها هستند، ولی متأسفانه دولت های 
مدعی اروپايی در جريان كشتار مردم غزه، در نقطه مقابل 
حركت كردند.« 13۸۸/01/15 درخواســت قطع رابطه 
با رژيم صهيونيســتی- كه به بيان رهبر انقلاب يكی از 
راه های اصلی توقف فجايع در غزه است- ارسال كمك های 
بشردوستانه و انبوه حمايت از فلسطين از سوی مردمی 
كه سيمون بوليوار، خوزه مارتی، فيدل كاسترو و چه گوارا 
را در دامن خود پرورش داده اند و ظلم ســتيزی و مفهوم 

مقاومت با خون آنها عجين شده، تعجب برانگيز نيست.

هشدار آميز رئيس جمهور ونزوئلا را مشخص می كند.
رئيس جمهور ونزوئلا، همچنين خواستار اين شد كه 
»جهانيان در خيابان ها باقی بمانند، زيرا بايد در اين نبرد به 
خاطر حق زندگی و تشكيل كشور فلسطين پيروز شويم.«

 بولیوی: در مقابل رنج مردم فلسطین 
نمی توانیم ساکت بمانیم

ميدان سانفرانسيســكو و خيابان های لاپاز، پايتخت 
بوليوی، نيز در 22 اكتبر ميزبان خيل عظيم تظاهركنندگانی 

بود كه خواستار پايان نسل كشی در غزه بودند. 


